چرا جدایی مذهب از حکومت ها و نه دیگر جدایی ها
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شکوه میرزادگی: با سلام بر شما من شکوه میرزادگی هستم و در خدمت آقای دکتر نوری علا برنامه این هفته را شروع می‌کنیم. این برنامه چهارمین برنامه از سری جدید برنامه‌های در پیشگاه فرهنگ است. در بخش اول این برنامه، آقای دکتر نوری علا با شما صحبت می کنند در بخش دوم من خدمت شما خواهم بود.
اسماعیل نوری علا: سلام می کنم خدمت بینندگان گرامی برنامه ما، خانم میرزادگی این هفته من فکر کردم که در تعقیب نخستین برنامه دوره جدید ما که من در آن راجع به تفاوت ایمان دین و مذهب سخن گفتم، بیایم راجع به سه مفهوم دیگری که روبروی آنها قرار می گیرند و این روزها یک گرفتاری عمده ای را پیش آوردند که منشاء سوء تفاهم های بیهوده ولی خطرناکی شده را توضیح می دهم. و آن این است که بحث سکولاریسم الان که یک بحث رایجی است و در محافل مختلفی عده ای موافق، عده ای مخالف، عده ای مشکوک در این هستند که این سکولاریسم چیست؟ آیا می خواهد دین مردم را از بین ببرد؟ می خواهد مردم را بی دین بکند؟ می‎خواهد با دین بکند؟ یا نه، می خواهد که حکومت را از دست اخوندها در بیاورد و بدهد به دست نمایندگان واقعی مردم، همه مردم، نه آن بخشی که آخوندها می گویند اینها صاحب حق هستند. من تصورم این است که یکی از دلایل سوء تفاهم‌هایی که پیش می‌آید، این است که سکولاریسم را اشخاص به صور مختلفی ترجمه می‌کنند. مدتها هم هست نه اخیر، از روز اول به نظر من یک اشتباه اساسی در ترجمه این قضیه شد. در فرنگی این ابهام وجود ندارد، چون کلمات در فرنگی مشخص هستند، هرکدامشان معنای خاص خودشان را دارند اما این مترجم است که برمی دارد یک واژه فرنگی را به فارسی تبدیل می کند، این به دلبخواه خودش می تواند که هر چیزی را بگذارد جای هر چیز، و در نتیجه اصلا می تواند اصلا مفاهیمی را در یک متنی وجود دارد، بصورت معکوس به مردم ارائه بدهد.
شکوه میرزادگی: و بعد هم جا می افتد همان معکوس در ذهن مردم.
اسماعیل نوری علا: صد در درصد، خطرش در همین است. در فرنگی مثلا شما وقتی که قانون اساسی آمریکا را که مهمترین کشور سکولار دنیا است، می خوانید، می بینید که می‌گویندseparation of church and state جدایی church از state  حالا آقای مترجم می آید می نشیند می گوید که من مثلا دلم می‌خواهد این church را بگذارم «دین» یکی دیگر می گوید نه آقا این منظورش ایمان است، یکی دیگر می گوید نه خیر منظورش مذهب است. هر کدام این کلمات که انتخاب بکند به کل معنای این جمعه انگلیسی در فارسی عوض می‌شود.
شکوه میرزادگی: حالا خوب است که مسجد نگذاشتند.

اسماعیل نوری علا: آن هم گذاشتند من دیدم، جدایی مسجد، از کسانی که اتفاقا خیلی نزدیکتر است به آن معنی. از آن سوی قضیه، separation of church and state گفتند state را چی ترجمه کنیم؟ یک عده می گویند «دولت» یک عده می گویند «سیاست» یک عده می گویند «حکومت» اصلا معلوم نشد که ما چه را از چه می خواهیم جدا بکنیم در زبان فارسی. به همین دلیل من به 9 جور ترجمه از این جمله ساده انگلیسی برخوردم. عده ای می گویند: جدایی ایمان از سیاست، می گویند نه، جدایی ایمان از دولت است، یک عده می گویند جدایی ایمان از حکومت است، یک عده می گویند نه آقا ایمان چیست! جدایی دین از سیاست است، یکی دیگر می گوید نه جدایی دین از دولت است، یکی می گوید نه جدایی دین از حکومت است، دسته سومی پیدا می شوند، می گویند آقا اصلا این حرفها نیست، این جدایی مذهب از سیاست است، یکی دیگر می‌گوید نه آقاجان، مثل قضیه کینگ کنپ که بود، حالا فرصت جوک گفتن نیست، من فکر می کنم در ایران همه این قصه را می دانند، یک عده می گویند جدایی مذهب از دولت است، یک عده هم می گویند جدایی مذهب از حکومت است. خوب تکلیف چیست؟ حالا که بنده ای که آمدم اینجا و مدعی هستم که اینها از این 9 شقی که خدمت شما عرض کردم، 8 تا غلط است و فقط یکی درست است و فقط در آن معنا است که ما راجع به سکولاریسم صحبت بکنیم، ما چه ضابطه ای داریم که بفهمیم کدام اینها درست است؟ چون دیکشنری های ما هم به همین صورت غلط است. حتی من دیدم که بعضی ها می آیند با من محاجه می کنند که آقا این استنباط تو غلط است، من می‌گویم چرا؟ می‌گویند برو دیکشنری را وا کن، می‌بینی جلوی state نوشته دولت، تو چرا می گویی حکومت است؟ حییم این را گفته، آن یکی می گوید آرین پور این را گفته، آن یکی می گوید آقای آشوری برداشته اینها را نوشته، می گویم اشتباه کردند اینها. اینها متوجه معنای قضیه نبودند به خاطر اینکه در یک زمانی، زبان فارسی بی در و پیکر شده و همه چیز جای همه چیز می تواند بنشیند. شما مثلا حتی نگاه بکنید ما politics داریم، دیپلماتیک هم داریم، این اخر لابد دو مفهوم مختلف هستند که یکی را می‌گوییم آقا دیپلمات است، آن یکی را می گوییم این اهل politics است. اما در فارسی می گوییم که در قسمت سیاسی وزارت خارجه کار می کند، آن یکی هم سیاستمدار ما است. همه خطوط برداشته شده. اما اینجا ما اگر که به دنبال این باشیم که برسیم به مفهوم واقعی جدا شدنChurch از stateناگزیریم که اولا ما ببینیم که در این معادله سه مفهوم این طرف داریم، سه ۳ مفهوم آن طرف، این طرف ما ایمان، دین و مذهب را داریم، این طرف هم سیاست، دولت و حکومت را داریم. سه مفهوم در مقابل سه مفهوم که فقط دوتا هستند که می‌توانند معنای جداییChurch از state را بدهند. ضابطه ما چیست؟ ما از کجا بفغهمیم که کدام اینها درست هستند و کدام اینها معنا را می رسانند؟ من فکر می کنم که این کار فقط از راه رسیدگی به مفهوم جدایی می تواند راه حل باشد، تا منظور ما از جدایی را نفهمیم، نمی توانیم منظور این را بفهمیم چی را اصلا می خواهیم از چی جدا بکنیم. در این متن خاصی که من دارم صحبت می کنم، ما میتوانیم جدایی را دو جور ببینیم. برخی از جدایی ها هستند که جنبه ذهنی دارند. ما در ذهنمان دو چیز را می توانیم از هم جدا بکنیم که در عالم واقعیت اینها تفکیک پذیر نیستند. یا می شود گفت جنبه نظری دارند، جنبه تئوریک دارند، می‌گوئیم ما می آییم فرض می کنیم که این دو چیز غیر قابل انفکاک را از هم جدا می کنیم، برای اینکه مثلا به نتیجه ای برسیم. یا جدایی در یک حوزه ناملموس اتفاق می افتد، ما نمی توانیم ببینیم این دو چیزی که راجع به آن صحبت می کنیم، اینها واقعا از هم جدا شدند، چون در ذهن ما دارد اتفاق می افتد. مثلا همه روابط که بر بنیاد فاعل و مفعولی صورت می گیرد، قاتل و مقتول، این قاتل و مقتول در فعل قتل به همدیگر وصل هستند، ما درست است که از لحاظ جسمی اینها جدا هستند، ولی اگر که به موضوع قتل، یکی را قاتل کرده و یکی را مقتول کرده فکر بکنیم، این جدایی، جدایی ذهنی ما می شود. یا حتی مثلا بحث جسم و روح. جسم و روح -اگر که حالا روح وجود داشته باشد آنهایی که معتقد هستند روح است و عده ای معتقدند که روان هست- آیا مثلا روان از بدن قابل انفکاک هست یا نه؟ ما در عالم واقع به محض اینکه این کار را بکنیم، یعنی طرف را کشتیم دیگر وجود ندارد. نمی شود این دوتا را از هم تفکیک کرد، مگر در ذهن خودمان. در ذهن خودمان تفکیک کنیم، بخشی را راجع به آن صحبت بکنیم علم و روح بسازیم، روانشناسی بسازیم و غیره، عده ای بیایند بروند بیولوژی و علوم مربوط به طبیعت. اما ما یک نوع جدا سازی هم داریم که جداسازی عینی است. ما به چشم می بینیم که این دوتا از هم جدا می شوند، یا عملی است. ما در عمل می بینیم که این دوتا از هم جدا شدند و در عین حال ملموس است، یعنی ما می توانیم این دو تا را با حواس خودمان جدایی شان را درک بکنیم. مثل همه جدایی های که می شود ایجاد کرد، حتی این میز را با اره ببریم، یک تکه را ببریم این طرف، یک تکه را ببریم آن طرف، اینها به صورت عینی، به صورت عملی و به صورت ملموس از هم جدا شدند. یا خانه از کوچه جدا است. این دوتا، دو مفهوم همسایه هم هستند ولی از هم جدا هستند. یا دو نفر با هم دعوایشان می‎شود دو شریک، یا یک زن شوهر، (که خدا آن روز را نیاورد). اینها می روند محضر و می گویند ما می خواهیم از هم جدا بشویم، اینها وقتی که آن استاد در کتابش نوشت: طلقت و ....،  آن آیه ها را خواند و اینها را فرستاد بیرون، اینها هر کدامشان راه خودشان را می گیرند میروند یک طرف، اینها آمدند از هم جدا بشوند، این جدایی عینی و عملی و ملموس است. دو شریکی که می روند شرکت خودشان را منحل می کنند، می گویند دیگر ما شریک نیستیم، اینها بطور عینی و ملموس و عملی از هم جدا می شوند. بحث سکولاریسم در حوزه سیاست، بحث مربوط به فرمانروایی است. و فرمانروایی یک امری است که قبل از هر چیزی، جنبه عینی دارد. بعدا است که می تواند عوارض مثلا ذهنی هم پیدا بکند. این یک نکته دقیقی است که باید به آن توجه بکنیم. یعنی فکر کنید در یک خانواده ای، پدری یا مادری وجود دارد که فرمانروای کودکان است. این فرمانروایی، بچه که به دنیا می آید، بطور ذهنی که نمی فهمد این فرمانروای اوست. این در عمل می فهمد، حالا از طریق محبت، از طریق خشونت، از طریق پاداش، از طریق تنبیه، این آدم بطور عملی به آن بچه ثابت می‌کند که من فرمانروای تو هستم. این فرمانروایی در عالم عمل و در عالم عین و در عالم ملموس صورت می گیرد. پس اگر که ما در حوزه فرمانروایی بخواهیم جدایی بین چیزها بیاندازیم، آن جدایی هم باید در عالم ملموس و عملی و واقعی صورت بگیرد. این نیست که ما در ذهن خودمان یا دو امر ذهنی را از همدیگر جدا می کنیم. در نتیجه بین این ۶ مفهومی که الان ما دست داریم، ایمان، دین، مذهب، یک طرف، سیاست، دولت و حکومت از طرف دیگر، باید نگاه بکنیم که این جدایی ملموس را ما بین کدام اینها می توانیم بیاندازیم و آن وقت با درک این مطلب هست که وقتی برمی گردیم به حوزه زبان فرنگی، می بینیم که آنها دقیقا به این مسئله توجه داشتند که اینها را از هم.جدا کردند. فرمانروایی یک امر عینی است و جامعه را، حالا جامعه کوچک خانواده باشد، جامعه مدرسه باشد، جامعه محله باشد، جامعه شهر باشد، جامعه کشور باشد، هرچه هست به دو بخش تقسیم می کند, فرمانفرمایان و فرمانبران این تفکیکی است که صورت می گیرد. حالا اینکه این طرف چطور فرمانفرما شده و در نتیجه بقیه ملت را فرمانبردار خودش کرده، این از موضوع بحث ما خارج است، اینکه فرمانفرما است، حاکم هم است و در زبان عربی در آن رابطه فعل و فاعل که می گفتیم، این طرف می شود محکوم، مردم همه محکوم هستند به حکم حاکم، یا اگر که او را مثلا در زبان عربی می خوانند، امیر، بقیه مردم در مقابل امیران جامعه، افراد امرپذیر می شوند، امربر می شوند. و به همین ترتیب می توانیم این تفکیک عینی بین فرمانفرمایان و فرمانبران را ببینیم. بحث در این است که سیاست، دولت و حکومت کدامشان عینی هستند و کدامشان را می شود جدا کرد؟ از سیاست شروع می کنم. سیاست، یعنی علم اداره در فرنگی در یونان قدیم می گفتند شهر، شهر یعنی آن چه که ما در فارسی مثلا شاهنامه ای می گفتیم کشور، (دریغ است ایران ویران شود) یعنی آن کشوری که مورد نظر است که در یونانی به آن می گفتند شهر و به فارسی که منتقل شد در زمان پیدایش فرهنگستان، بعد آدمهایی که در شهر زندگی می کردند را گفتند «شهروند» سیاست یعنی که شهروندان چگونه می توانند قدرت را -قدرت سیاسی- را در دست بگیرند. این می تواند به صورت رقابت باشد، بین شهروندان، شایسته سالاری باشد، می تواند حقه بازی و توطئه باشد، می تواند خیانت و کلک باشد، به هر صورتی مجموعه اینها را ما می‌گوییم کار سیاسی. چگونه می شود ما بیاییم مثلا دین یا مذهب را از سیاست جدا بکنیم؟ اصلا این حرف بی معنی است. برای اینکه سیاست قابل اشاره و انگشت و عینی بودن و ملموس بودن نیست، هر آدمی که در یک شهری زندگی می کند، بعنوان یک شهروند، اهل سیاست است و کار سیاسی می تواند بکند، اگر نخواهد البته نمی کند.دینش هم در کله اش است، ایمانش هم در دلش است، حالا ما چطوری بتوانیم این را هنگامی که دارد عمل سیاسی می کند، بگوئیم که آثا دینت را بگذار کنار، آخر دین که کنار گذاشتنی نیست.
شکوه میرزادگی: همین کاری که جمهوری اسلامی می کند آقای نوری علا، صدایشان می‌کند، تفتیش عقاید می‌کند، می گوید باید تو بگویی من مسلمان هستیم، وادارش می کند که خلاف بگوید اما درونش را که نمی‌تواند بکند. 
اسماعیل نوری علا: بنابراین اینکه بیائیم بگوییم که سکولاریسم یعنی جدایی ایمان یا جدایی دین یا جدایی مذهب از سیاست، حرفی 100 درصد بی معنی است. هر کسی می رود پای صندوق رای، هم ایمانش را می‌تواند داشته باشد، هم بی ایمانی را، هم دینش را می تواند داشته باشد، هم بی دین اش را، دارد کار سیاسی می‌کند، می‌رود رای بدهد مثلا در پای صندوق می شود پرسید، آقا شما به مثلا یهوه اعتقاد دارید یا به الله اعتقاد دارید؟ هر چقدر هم بگوید بنابر مصلحت است نه بنابر واقعیت و اساسا در تمام قوانین بین المللی، اعلامیه حقوق بشر، تفتیش عقاید ممنوع است به این دلیل است،. چونکه جدایی پذیر نیست اصلا مسئله. پس این را می گذاریم کنار، آنچه را که چه ایمان، چه دین، چه مذهب، از سیاست از غیر قابل جدا شدن هستند. می رویم سراغ دولت، دولت چیست؟ دولت عبارت است از دستگاه اداره یک مملکت، که بر حسب یکسری قوانین که به او گفته اند، این دارد مملکت را اداره می کند. حالا مثلا در زمان پیغمبر، اصحاب پیغمبر مأمور این بودند که یک عده بروند بجنگند، یک عده بروند مثلا نانوایی کنند و غیره، در زمان خلفا و سلاطین و این حرفها هم اسمش را گذاشتند دیوان سالاری، دیوان سالاری یعنی «دیوان» لغت ما قبل از اسلام است که اعراب اخذ کردند از ایرانیان به معنی آنجایی که در فرنگی می گویند «بورو» .یعنی دفتر، آنجایی که میز کار قرار دارد. و دیوان سالار انجام می نشیند و امور را رتق و فتق می دهد. باز نه دین، نه مذهب، نه آئیبن، نه ایمان این دیوان سالار، تاثیری در ماجرا دارد، برای اینکه او مجری یک فرمان و یک اراده بالاتری است. پس اینکه ما بیاییم بگوییم که ما می خواهیم دین را، یا مذهب را، یا ایمان را از دولت بکنیم، این هم باز حرف بی معنی است چون دولت صاحب اختیار شخصی نیست، آن تحت چیزی بالاتری عمل می کند که ما آن را می گوییم «حکومت». حکومت یعنی آنجایی که قوانین را تعیین می کند. شرح وظایف کارگزاران را تعیین می کند. اینکه مدیران باید بر حسب چه چیزی عمل بکنند را روشن می کند. در گذشته اول می گفتند که حکومت دست خدا است، بعد می گفتند دست پیغمبر است، پیغمبر که فوت می کرد، بحث می شد که حالا حکومت دست کی افتاده، خلیفه پیدا می شد، امام پیدا می شد، سلطان پیدا می شد، شاه پیدا می شد و در دوران معاصر هم بالاخره آمدند گفتند که، حکومت یعنی مجموعه قوای سه گانه قانونگذاری مقننه و قضاییه و مجریه، و دولت آن تیکه مجریه است. دولت در فرنگی به آن می‎گویند Government یعنی اداره کننده و مدیر است در یک حکومتی. بنابراین آن چیزی که اصل هست و همه اتفاق ها می تواند آنجا بیفتد، حکومت است. ما این طرف، پس بین سیاست و حکومت و دولت می‌توانیم تشخیص بدهیم که آن چیزی که ملموس است و باید یک چیزی را از آن جدا کرد، این حکومت است. اما حالا این طرف ما داریم ایمان و دین و مذهب،  این را کجا می توانیم جدا بکنیم؟ می بینیم بین این ۳ تا هم تنها مفهوم عینی، ملموس، مذهب است. یعنی هم مسجد را دارد، هم آخوند را دارد، هم کتاب را دارد، هم شریعت را دارد، اینها همه امور ملموسی هستند. ما باید این دو امر ملموس را از هم جدا بکنیم. یعنی اینکه بگوییم حکومت چون از آن همه مردم است، پس نمی تواند یک آخوند فرقه معینی بیاید و شریعت خودش را بر همه مردم اعمال بکند. پس ما باید این مذهب، این شریعت و این اخوندها بدون اینکه مضمحل بکنیم، بدون اینکه بخواهیم از بین ببریم، می گوییم بفرمایید کارتان را انجام بدهید. در کار حکومت، شما نمی توانید. یعنی بین این ۶ مفهومی که خدمت شما عرض کردم که از آن ۹ تا ترجمه به دست آمده، هست تای آن ترجمه غلط است، فقط یک ترجمه آن درست و قابل فهم و قابل اجرا و قابل تفکیک است، و آن هم جدا کردن مذهب است از حکومت. و بنابراین اینهایی که می آیند می گویند که، آقا گفته اند سکولاریسم یعنی اینکه باید دین را از سیاست جدا کرد! این یا مطلع نیست. 
شکوه میرزادگی: من فکر می کنم آقای نوری علا، من چون شنیدم بسیاری از این آدمهایی که می‌گویند که سکولارها مذهب ستیز هستند یا دین ستیز هستند یا سکولارها اصلا می‌خواهند مذهب را نابود بکنند، جنگشان جنگ مذهب است، اینها می دانند ماجرا را، ولی اینجوری می خواهند مردم را در واقع فریب بدهند که به آنها بگوید ببینید، اگر این سکولارها بیایند می خواهند که مذهب شما را نابود کنند. در حالی که این دروغ بزرگی است. آخر چطور ممکن است که آدمی که سالها اینجا زندگی کرده، وقتی که رو به مردم ایران می گیرد شروع می‌کند که بله منظور ما این است که اینها منظورشان این است که مذهب ستیز هستند، اصلا کلمه مذهب ستیز را آخوند می گوید و آن آدمی که  چندین سال، مثلا آقای مهاجرانی که در انگلیس نشسته سالیان سال، آن هم میگوید بله اینها مذهب ستیز هستند.

اسماعیل نوری علا: بله من نخواستم تعمیمش بدهم. می می گویم آدم می تواند فرض را بر این بگذارد که یک عده هم نمی دانند و بی اطلاع هستند، یا آن بابایی که دیکشنری را  باز کرده، آن کسی که دیکشنری را نوشته بوده متوجه این ظرائف نبوده که روزی جلوی state نوشته دولت، و نتفهمیده که این حکومت است. جلویGovernment نوشته حکومت. 

شکوه میرزادگی: اینها آدم کافی است در آمریکا باشد. 
اسماعیل نوری علا: باز هم وقتی به فارسی بخواهد بگوید، می توان اشتباه بکند. 
شکوه میرزادگی: عملا میبیند که کسی که اینجا کشور سکولار است، کسی با کس مذهب کسی جنگ ندارد. یعنی من که در اینجا چند سال در اینجا هستند یا در انگلیس هستم، کاملا روشن است که جنگی وجود ندارد. اینجا کلیسا است، مسجد هست، کنشت هست، آتشکده همه چیز هست، مردم دارن زندگی می کنند کسی هم با کسی کار ندارد ولی همین توضیحاتی را که در اینجا هست.

اسماعیل نوری علا: بهرحال توصیه من این است که از این به بعد وقتی با کسی روبرو شدید که سکولاریسم را جز جدایی مذهب از حکومت، برای شما ترجمه کرد، بدانید که یا نادان است یا مغرض. 
